
   ارتباط جنگ و ادبیات، همیشه ارتباطى دوسویه 
بوده؛ گاهى ادبیات از جنگ سود برده و گاهى جنگ از 
ادبیات. لطفا در ابتدا کمى به پیشینه کارکرد جنگ در 

ادبیات جهان بپردازید. 
جنگ از ابتداى تاریخ با بشریت همراه بوده است و گریزى 
از آن نیست. حتى در قدیمى ترین آثار به جاى مانده از 
فرهنگ عبرى، یونانى  و رومى هم مشاهده شده که نبرد، 
موضوعى غالب بوده است. جنگ هاى بزرگ گوناگونى در 
تمام ادوار تاریخ رخ داده که از شاخص ترین آنها مى توان 
به جنگ سى ساله اروپا، جنگ داخلى چین، جنگ داخلى 
روسیه، جنگ هاى جهانى اول و دوم، جنگ هاى ناپلئونى، 
جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق اشاره کرد. جنگ هاى 
بزرگ، آثار طولانى مدت بسیارى روى جوامع مى گذارند 
که به قطع نویسندگان یک جامعه و طرز نگرش آنها را 
هم در برمى گیرد. بخشى از ادبیات جنگ در زمان وقوع 
جنگ ها نوشته مى شوند و هدف آنها تهییج افکار عمومى 
و تشویق مردم به حضور فعال در میدان هاى نبردند. بخشى 
دیگر با تأثیرپذیرى از نتایج به جاى مانده در دوران پس از 
جنگ نوشته مى شوند که در پى تلقین خط فکرى خاصى 
هستند. در کل؛ جنگ عملى قبیح و ناپسند به شمار مى رود 
و ترویج آن به هر شیوه اى اقدامى ضد بشرى است. با این 
وجود در بسیارى از ادوار تاریخ، پروپاگاندا هایى براى 
ترغیب مردم نسبت به جنگ ایجاد شده است که در این 
برنامه ریزى هاى درازمدت مطبوعات نقش مهمى را ایفا 
مى کردند و پشتیبانى هاى تبلیغاتى زیادى را در حمایت 
از جنگ انجام مى دادند. نمونه آن جنگ جهانى اول بود. از 
زمان به قدرت رسیدن هیتلر، نازى ها براى جنگ آماده شدند 
و نه تنها سلاح هاى جنگى آماده کردند؛ بلکه اقتصاد خود را 
هم براى تنش و درگیرى احتمالى در آینده آماده کردند و 
براى پیشبرد اهداف خودشان دست به دسیسه هاى سیاسى 
زدند. هنگامى که هیتلر احساس کرد آماده حمله به لهستان 
است، برنامه ریزى ها و تبلیغات نامحسوس آنها براى ترغیب 
مردم به جنگ، مدت ها بود که انجام شده بود و اولین گام 
هیتلر براى برنامه بلندپروازانه  تحت سلطه درآوردن جهان 
به شمار مى آمد. اندکى پس از آن کشور هاى صلح جوى دیگر 
هم مجبور شدند خودشان را براى جنگ و مقاومت در برابر 
نازى ها آماده کنند. به این ترتیب با برنامه ریزى هاى طولانى 
مدتى که نازى ها انجام دادند، جنگ عظیمى به وقوع پیوست 
که آثار آن تا سال ها در تمام جهان باقى ماند. مطبوعات هم 
تحت تأثیر قدرت هاى سیاسى به تحریک مردم دست زدند 
و سعى در قانع کردن آن ها براى شروع جنگ داشتند. از این 
دست تجربیات در طول تاریخ به کرات مشاهده شده است. 

  درباره ویژگى هاى روایى و داستانى ادبیات جنگ، 
بیشتر توضیح دهید. 

همان طور که گفتم؛ مادامى که جنگ در نقطه اى از جهان 
در جریان باشد مفهومى به نام ادبیات جنگ یا تعاریف مشابه 
آن وجود دارد. به تبع آن نویسندگانى هم وجود دارند که به 
این مقوله بپردازند. ادبیات جنگ به هرگونه نوشته داستانى 
یا شعرى اطلاق مى شود که به جنگ و مقوله هاى مرتبط 
با آن با تمام تلخى ها و شیرینى هایش مى پردازد. تعریف 
دقیق تر آن، کلیه نوشته ها، مقالات و کتاب هایى است که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ مى پردازند و جنبه هاى 
جسمى، روانى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى زندگى جوامع 
درگیر جنگ و سایر جوامع مرتبط با آن را در برمى گیرند. 
مثلاً زندگى یا خاطرات سربازان، اسرا، قربانیان، جنگجویان 
و... به علاوه معضلات و تبعاتى که شاید تا سال ها بعد پس از 
جنگ مردم با آن دست و پنجه نرم کنند. این گونه داستان ها 

مى توانند مستقیم صحنه میدان هاى نبرد را بازگو کنند 
یا غیرمستقیم روایت هایى را نقل کنند که طى آن جنگى 
صورت گرفته است، یا وقایع پس از دوران جنگ را نقل کنند 
و اثرات آن را نشان دهند، یا درباره ادوات جنگى، خاطرات 
جنگ، مهاجرت هاى اجبارى، بمباران یا درباره این باشند که 
پشت میدان هاى جنگ چه انسان هایى درگیر بوده اند و این 
انسان ها، پس از تمام شدن جنگ، چطور به زندگى عادى 
برگشتند. همچنین مى تواند از زبان خانم هایى بازگو شود که 
تجربه جنگى داشته اند خواه پرستار یک بیمارستان، خواه 

همسر یک قربانى یا مصدوم و... 

داستان هایى  چنین  اغلب،  اینکه  به  توجه  با 
ایدئولوژیک بوده و در فضاى ذهنى خاصى نوشته 

مى شوند، تاثیرات روانشناختى شان چیست؟ 
جنگ با آسیب رساندن به زیرساخت هاى جامعه به 
طور مستقیم و غیرمستقیم باعث مرگ و میر هاى بسیارى 
مى شود. حقوق بشر را نقض و بى عدالتى اجتماعى را تشدید 
مى کند. نهاد هاى فرهنگى و اجتماعى را نابود مى کند و به 
محیط زیست آسیب مى رساند. مردم را مجبور به مهاجرت 
مى کند. باعث تشدید و ترویج خشونت در جامعه مى شود. در 
درازمدت ممکن است بهداشت عمومى را دچار مشکل کند و 
صد ها معضل دیگر ایجاد کند که پاك کردن آثار آن از جوامع 
شاید سال ها به طول بینجامد. داستان هایى که پیرامون جنگ 
نوشته مى شوند، مى توانند با بازگو کردن افکار و احساسات 
سرباز ها در میادین نبرد یا تضادهاى درونى که دارند، طورى 
تصویرسازى کنند که خواننده خودش را در آن فضا احساس 
کند و بسته به اینکه نویسنده طرفدار جنگ باشد یا ضدجنگ، 
آن احساسات واقعى یا شاید هم تخیلى را به خواننده القا کند. 
بنابراین نویسندگان نقش مهمى در تزریق خط فکرى به 
خواننده دارند. مثلاً نویسندگانى که سعى دارند با مبرى نشان 
دادن یک طرف جنگ یا جنگجویان آنها، حس وطن پرستى 
را به خواننده القا کنند. یا از قدرت، شکوه جنگ و لشکرکشى، 
فرماندهى هاى شایسته، شجاعت و صلابت و قهرمانى سربازان 
و فداکارى هاى آنها در میدان هاى نبرد بگویند یا حس 
تعلق خاطر به خاکى را به تصویر بکشند که به قطع مى تواند 
تأثیرات روانى زیادى هم روى خواننده بگذارد. بعضى از آنها 
با هدف تشویق مردم به جنگ نوشته مى شوند و آشکارا براى 
تبلیغ نوشته مى شوند. جنگ جهانى اول و کشتار 19 میلیون 
نفر غیرنظامى بى گناه، نمى تواند توسط نویسندگان آن دوره 
و حتى سال ها بعد از آن هم نادیده گرفته شود تا جایى که 
برخى نویسنده ها معتقدند جنگ هاى جهانى به ویژه جنگ 
جهانى اول ادبیات اروپا را به طور کلى تغییر داد. ادبیات جنگ 
جهانى اول نشان مى دهد که چگونه این جنگ هم نظامیان 

هم غیرنظامیان و مردم عادى را از انسانیت دور کرد. 

  برخى از نویسندگان ایتالیایى در دوره اى خاص، 
براى نشان دادن ارتباط حکومت با مافیاى سیسیل 
در ترور اشخاص مهم جمهورى خواه در این کشور، 
در داستان هایشان به روش ها و شگردهاى خاصى 
براى ثبت چنین حوادثى مى پردازند که مثال هایى 
از این دست در ادبیات جهان بسیارند. به نظر شما 
نویسندگانى که از جنگ، پیامدهاى آن و یا بازماندگان 

جنگ مى نویسند، با چه چالش هایى مواجه اند؟ 
ایتالیا داراى تاریخچه پرتلاطم و پر از جنگ و آشوب و 
درگیرى هاى ایجاد شده توسط گروه هاى مافیایى است. 
مافیاى سیسیل متشکل از گروه هاى خانوادگى است که 
هدف شان اجراى جنایت هاى سازمان یافته در سرتاسر 

جهان است. این گروه در ابتدا با هدف حمایت از مردم در 
برابر حکومت شکل گرفت، ولى امروزه شاید بتوان مافیاى 
سیسیل را منشأ اصلى اقدامات مافیایى در دنیا دانست. 
بسیارى از جنایات انجام شده در طول تاریخ به این گروه 
نسبت داده مى شوند؛ از جمله ترور جان اف کندى. البته 
حوزه فعالیت این گروه محدود به این گونه فعالیت ها نمى شود 
و شامل پولشویى، قتل، قاچاق مواد مخدر، کلاهبردارى، 
قمار، ارتشا و تجارت روسپى گرى است. داستان هاى مافیایى 
هنوز هم جزو پر طرفدارترین داستان هاست؛ با این وجود 
نویسندگان این سبک با چالش هاى زیادى مواجه اند. 
نویسنده از یک طرف باید فضاى جنایتکارانه یک گروه 
خانوادگى را که هدف اصلى آنها جمع آورى انگل وار ثروت 
است، به گونه اى جذاب به تصویر بکشد که خواننده در عین 
حال مفتون پایبندى این آدم ها به ارزش هاى خانوادگى شان 
شود، از طرف دیگر به قباحت اعمال انجام شده توسط آنها 
پى ببرد که به نوعى خواننده را بر سر دو راهى قرار دهد 
که آیا اصلاً چنین فعالیت هایى ذاتاً اشتباه است یا نه. مثل 
داستان «پدر خوانده» نوشته ماریو پوزو یا «نیمه شب در 
سیسیل» نوشته پتر راب. همان طور که اشاره شد نوشتن از 
یک عمل قبیح خواه جنگ باشد خواه فعالیت هاى گروه هاى 
مافیایى دشوارى هاى فراوانى دارد. از سویى جذاب نوشتن 
این داستان ها و ایجاد حال و هوایى که خواننده را مجذوب 
کند ممکن است حس جنگ طلبى و خشونت را در خواننده 
ترغیب کند. از سوى دیگر جنگ ها بخشى از تاریخ بوده اند 
که باید درباره آنها نوشت. حقایقى انکارنشدنى و درعین 
حال دردناك که باید به تصویر کشیده شوند. چالش دیگر 
این است که این سبک، داستان را از نقطه نظر سربازان یا 
قربانیان یک سوى نبرد شرافتمندانه و عادلانه نقل مى کند 
و باعث مى شود خواننده ناخواسته جانبدار یک طرف شود، 
به خصوص داستان هاى نویسندگانى که در جنگ حضور 
نداشته اند یا مدت ها پس از جنگ داستان را نوشته اند. 
بنابراین بى طرف نوشتن این داستان ها و بیان واقعیت ها از 
دشوارى هاى دیگر نگارش آنهاست. چون به هر روى جنگ 

براى هر دو طرف آن تلخ است. 

  ناداستان ها با موضوع جنگ (در همه ابعاد آن) چه 
جایگاهى به عنوان تاریخ نگارى دارند؟ 

نا داستان ها تمامى انواع خاطره نویسى، یادداشت هاى 
روزانه، اتوفیکشن ها، گزارش ها، نامه نگارى ها و مانند این ها 
را در برمى گیرند که عمدتاً چون بر مبناى واقعیت هستند - و 
حتى برخى از آن ها واقعیت محض اند- قابلیت اتکاى بیشترى 
دارند. بسیارى از داستان ها یا شعرهاى جنگى را سال ها 
بعد کسانى نوشته اند که حتى در میدان هاى نبرد حضور 

نداشته اند و شاید تصویرى غیرواقعى و خیالى را در ذهن 
خواننده تداعى کنند که به تبع مى تواند خط فکرى خواننده 
را هم تغییر دهد. ناداستان ها هم چنانچه تحریف شده باشند، 
مى توانند موجب اغفال توده هایى از مردم شوند. تاریخ ما را 
به گذشته مرتبط مى کند و نگارش واقعى آن مزیت هایى 
دارد؛ مثلاً به خواننده امکان این را مى دهد که نگاهى نقادانه 
و به دور از سوگیرى هاى مذهبى و سیاسى به داستان جنگ 
داشته باشد یا با مد نظر قرار دادن تمامى ابعاد جنگ درس 
عبرتى از آن بگیرد. بنابراین ناداستان ها به رغم اینکه شاید 
جذابیت و کشش کمترى براى خواننده داشته باشند، ولى در 

ثبت واقعیت تاریخ بسیار ارزشمند هستند. 

ارتباط جمعى،  به گسترش وسایل    با توجه 
رسانه ها و فضاى مجازى، به نظر شما ادبیات جنگ 
در جهان، نسبت به سده گذشته با چه تغییراتى همراه 

بوده است؟ 
اولین رمان هاى جنگى مثل «ایلیاد و ادیسه» هومر یا 
«انه اید» بیشتر درباره حماسه هاى دوران کلاسیک و قرون 
وسطى و در اصل براى حفظ تاریخ یا اسطوره هاى فرهنگى 
میدان هاى جنگ نوشته شده اند. هر چند که ماهیت آثار 
قدیمى و جدید که در باب جنگ نوشته شده اند یکسان 
مى باشند ولى ریشه رمان هاى جنگى امروزى از آثار به جاى 
مانده از دهه 1800 است. مثلاً «جنگ و صلح» تولستوى که 
نمونه اى مشهور از ظهور تدریجى مضامین معروف ادبیات 
جنگ هستند: رئالیسم، توصیف تصویرى صحنه هاى جنگ 
و کند و کاو در میان اندیشه هاى اخلاقى و اگزیستانتیالیسم. 
با این حال ادبیات جنگ در دوره جنگ جهانى اول به 
اوج شهرت خود رسید. به مرور زمان ادبیات جنگ از 
قهرمان پرورى و بزرگ انگارى اسطوره ها و ارزش ها به سمت 
واقع گرایى پیش رفت و رمان هاى رئالیستى را رقم زد که 
بیش از آنکه به مقوله شکست یا پیروزى بپردازند، هویت 
جانبازان یا مشقت هاى روزانه، وحشت ها و اضطراب هاى 
جمعى و واقعیت هاى هولناك بازماندگان یا مهاجرت هاى 
مردم سرزمینى را به تصویر مى کشند. امروزه وسایل ارتباط 
جمعى کمک شایانى به جنگ ستیزى و گرایش به صلح طلبى 
کرده اند. وسایل ارتباط جمعى مى توانند صداى مردمى شوند 
که درگیر جنگ هاى ناخواسته شده اند و به قطع با سال هاى 
دور که شاید اثرات جنگ سال ها بعد مى توانست به تصویر 
کشیده شود تفاوت پیدا کرده اند. به علاوه تشکل هاى مردمى 
که با هدف آتش بس و صلح طلبى در حمایت از جنگ هاى 
ناخواسته ایجاد مى شوند هم مى توانند در جلوگیرى و خاتمه 
دادن به جنگ ها و تحت فشار قرار دادن حکومت ها نقش 

مهمى را ایفا کنند. 

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال پنجم
شماره   1707

چهار شنبه 
1402.09.08
15    جمادى الاول     1445/    29    نوامبر     2023

حکایت  هاى کنتربرى 
بازتاب جهان شمول بشر 

کتاب با عنوان «حکایت هاى کنتربرى» توسط جفرى چاسر 
(1343-1400) شاعر، نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار انگلیسى 
تالیف شده است. او نگارش این اثر ادبى را از 1387 میلادى 
شروع و 13 سال پایانى عمر خود را وقف نوشتن این کتاب کرد. 
علیرضا مهدى پور (زاده  1341) مترجم ایرانى، این اثر را به زبان 
فارسى ترجمه و نشر چشمه، این کتاب را در تابستان 1402 به 
مخاطب فارسى زبان ارائه کرد. ترجمه  کتاب حاضر بین سال هاى

1387-1389 توسط همین نشر به صورت جلدى منتشر 
شده بود. حکایت هاى کنتربرى، مجموعه اى از 24 حکایت از 
شخصیت هایى متفاوت است که راهى سفرى به شهر کنتربرى 
هستند تا به زیارت مقبره  تامس آ. بکت قدیس در کلیساى 
جامع کنتربرى بروند. طبق اسناد به جا مانده، چاسر نخست قصد 
داشت تا 120 حکایت بنویسد، اما مشخص نیست که تصمیمش 
عوض شد یا مرگ به او فرصت نداد تا حکایت هاى بیشترى به این 
مجموعه اضافه کند. به علت نبود دستگاه چاپ در زمان حیات 
چاسر، نسخه هاى دستنویس متفاوتى از این کتاب وجود دارند. 
ترتیب حکایت ها در نسخه هاى گوناگون متفاوت است. از این رو، 
نمى توان زمان دقیق نگارش هر حکایت را مشخص کرد. در همه  
نسخه ها، دیباچه، حکایت شهسوار، آسیابان، داروغه و آشپز در 
ابتدا آمده است و در پایان همه  دست نوشته ها نیز حکایت کشیش 

و استغفارنامه  نویسنده ذکر شده است. 
گاهى اوقات خواننده ها این موضوع را نادیده مى گیرند که یکى 
از جنبه هاى استثنایى حکایت هاى کنتربرى، گوناگونى داستان ها 
و شیوه هاى روایت است. البته لازم به ذکر است که پیش از چاسر 
نیز جووانى بوکاچیو (1313-1375) شاعر و نویسنده  ایتالیایى 
در اثر مشهور خود با عنوان دکامرون (1349-52) از شیوه  پیوند 
حکایت هاى گوناگون استفاده کرده بود. اما، مثال مطرح دیگرى در 
قرون وسطى وجود ندارد که هم منحصربه فردى ادبى رادیکال را 
داشته باشد و هم بتواند رابطه  پیچیده اى میان بخش هاى مختلف 
یک اثر به وجود بیاورد. منتقدهاى ادبى مى گویند که واضح ترین 
نشانه هاى تنوع حکایت هاى کنتربرى، قصه گوها و روابط پیچیده  
آنها در قبل، بعد و گاهى اوقات در عین روایت داستان ها هستند. 
هیچ مجموعه  داستانى دیگرى در قرون وسطى چنین چارچوبِ 
سرزنده و پویایى ندارد. در تضاد با شخصیت هاى اشراف زاده  
دکامرون و یا دو شخصیت اعترافات عاشق (1390) از جان گاور 
(حدود 1330-1408)، شاعر انگلیسى، زائرهاى اثر چاسر از 
طبقه ها و گروه هاى مختلفى از جامعه مى آیند: شهسوارى ممتاز 
در کنار روستایى هایى پست قرار مى گیرد و تاجرى پولدوست در 
جوار کشیشى فقیر اما قدیس. همانند طاعون که باعث جمع شدن 
شخصیت هاى دکامرون مى شود، زیارت مذهبى کنتربرى نیز 
واقعه اى حقیقى است، اما برخلاف اثر ایتالیایى که تقارن ظریفش 
نیازمند این بود که هر ده شخصیت یک حکایت بگویند، این 
روایت انگلیسى با وقفه ها و تغییرهاى ناگهانى خط روایى داستان، 
جذاب تر مى شود. مهمانخانه دار در ابتدا قصد داشت که داستان ها 
به ترتیب مرتبه اجتماعى نقل کننده ها روایت شوند. اما، آسیابان 
مست، نظم را برهم مى زند و با گفتن دومین حکایت، شهسوار 
نجیب زاده را خاموش مى کند. با پیش رفتن سفر، اتفاق هاى 
عجیب دیگرى نیز مى افتند: دو داستان قطع مى شوند و حتى 2

داستان نیز ناتمام مى مانند. شاید چاسر این کار را عمدا انجام داده 
باشد. براى مثال، اولین حکایت آشپزباشى ناتمام مى ماند، چون او 
در میانه  روایت خوابش مى برد. وقتى براى بار دوم از او مى خواهند 
حکایتى تعریف کند، به قدرى مست است که از روى اسب مى 
افتد و نمى تواند حتى یک کلمه بگوید. از این رو، حکایت هاى 
کنتربرى هیچ نظم منطقى از وقایع یا ترتیب دقیقى از مرتبه  

اجتماعى ندارند. 
نوآورى چارچوب روایت چاسر بسیارى را ترغیب کرده است 
تا رابطه بین زائرها و داستان هایشان را به عنوان دستاورد اصلى 
داستان هاى کنتربرى ببینند. شخصیت چاسر نیز در داستان 
وجود دارد. او، همراه این زائرهاست. اما، چاسر حکایت هاى 
شخصیت هاى دیگر را از زاویه دید خودش تعریف نمى کند. 
هر حکایت، ویژگى هاى شخصیتى راوى منحصربفرد خود 
را به مخاطب نشان مى دهد. زائرها براى پیش بردن داستان 
وجود ندارند، بلکه برعکس. اغلب منتقدهاى ادبى مى گویند 
که زائرهاى کنتربرى، مشخصه هاى پیچیده و باورپذیرى دارند 
که به طور مستقیمى روى حکایت هایشان تاثیر مى گذارند. 
اما، تمرکز روى این موضوع، نگاه انتقادى به دیگر جنبه هاى 
اثر را محدود مى کند. توجه به خود شعرها نیز اطلاعات زیادى 
درباره اثر به مخاطب مى دهد. در واقع، چاسر در این کتاب، 
چارچوب شگفت انگیزى خلق مى کند. علت این امر، فقط 
محدود به تصویر واقع گرایانه و کامل از زندگى در انگلستان 
قرون وسطایى یا شخصیت هاى باورپذیرش نیست؛ اهمیت 
حکایت هاى کنتربرى در مهارت، هوش و ذکاوت به کار رفته 
توسط چاسر است. شخصیت هاى قرون وسطایى اغلب ایستا 
و نامحتمل به تصویر کشیده مى شدند. در مقابل، حکایت 
هاى کنتربرى، پویا و سرزنده است. چاسر از ابتدا توصیفى 
دقیق به مخاطب خود مى دهد. اشعار هر حکایت در تعداد 
سطرها، زاویه  دید و لحن، متفاوت از دیگر حکایت ها هستند. 
طولانى ترین حکایت، شصت و یک سطر و کوتاه ترین آن فقط 
نه سطر است (حکایت آشپزباشى). مخاطب ممکن است روى 
پوشش، روایت یا تفکرهاى شخصیت ها تمرکز کند. براى 
مثال، با این که ظاهر شهسوار بسیار رسمى توصیف مى شود، 
نویسنده به ما اجازه مى دهد تا با دسترسى به ذهن راهب از افکار 
خصوصى و عصیانگرایانه اش نیز آگاه شویم. چاسر خود را به یک 
روایت منسجم محدود نمى کند. به علاوه، او دائما معیارهاى 
قضاوت را تغییر مى دهد. براى مثال، تظاهرهاى تاجر یا قاضى، 
طنزى اجتماعى مى سازند.  بنابراین، چاسر در حکایت هاى 
کنتربرى، با زائرهاى گوناگون از طبقه هاى مختلف جامعه، 
شخصیت هایى خلق مى کند که از لحاظ روانشناسى پیچیده 
هستند؛ شخصیت هایى شبیه به آنچه در رمان هاى واقع گرایانه 
یا فیلم هاى امروزى مى بینیم. منتقدهاى ادبى بحث مى کنند که 
احتمالا این نویسنده  برجسته  انگلیسى از انسان هایى واقعى 
در خلق شخصیت هایش الگو و الهام گرفته است. جان درایدن 
(1631-1700) شاعر و منتقد ادبى انگلیسى و ویلیام بلیک 
(1757-1827) شاعر و نقاش بریتانیایى مى گویند که زائرهاى 
کنتربرى، طبقه بندى هاى جهانشمولى از ذات انسان  ارائه 
مى دهند. طبقه بندى چاسر نه بر اساس ایده آل هاى تعریف شده 
توسط جامعه، بلکه بر پایه  تجربه هاى عینى و منطقى است. از 
این رو، حکایت هاى کنتربرى، محدود به یک زمان و مکان خاص 
نمى شود و خواننده هاى اثر مى توانند از تجربه هاى نویسنده و 

گزارش هایش از احوال بشرى استفاده کنند.

یادداشت

  فاطمه احمدى آذر 
منتقد 

شهناز عرش اکمل در تازه ترین اثر 
تالیفى اش با عنوان «دوگانه امید و 
ناامیدى در رمان فارسى» علاوه بر 
نگرش به دوگانه مذکور، به بررسى 
برساخت هاى  و  انسان  وضعیت 
اندیشگانى امید و ناامیدى در رمان 
فارسى بپردازد و نسبت این دوگانه 
را با تحولات اجتماعى بسنجد زیرا 
این دوگانه و مضامین مبتنى بر آن 
به مثابه پدیده اى اجتماعى اند و عمدتا 

با تحولات اجتماعى پیوند دارند. 
این کتاب شامل فصل هاى «رمان 
و جامعه»، «دوگانه امید و ناامیدى»، 
«امید و ناامیدى در ساحت اندیشه»، 
شاعرانه  روایت  «چشم هایش؛ 
استعلا»، «یکَُلیا و تنهایى او؛ تنهایى 
اگزیستانسیال»، «ملکوت؛ مغناطیس 

مرگ و دوگانگى سخت جان»، «سنگ 
امید»،  و  رنج  دیالکتیک  صبور؛ 
«سووشون؛ اسطوره امید»، «خواب 
زمستانى؛ انبوه لحظه هاى تهى» و 
«همسایه ها؛ بازنمودِ رنج آگاهى و 
فراروندگى» است که در فصل هاى 
چهارم تا دهم، پس از بخش سرآغاز و 
ارائه خلاصه اى از داستان، به انسان و 
مشخصه هایش در اثر، دوگانه امید و 
ناامیدى، دیالکتیک امید و ناامیدى و 
نمودهاى مضمونى امید و ناامیدى در 

داستان مى پردازد. 
نویسنده در بخشى از مقدمه کتاب 
..نمود دوگانه امید  مى نویسند: «.
و ناامیدى در ادبیات امرى بدیهى 
است زیرا ادبیات و به خصوص نوع 
رمان بازنماینده روح و روان آدمى و 

اندیشه اوست؛ بنابراین امید و ناامیدى 
با نمودهاى مضمونى گوناگون خود 
در ادبیات تجلى بسیار دارد و مى توان 
گفت هردو به موازات یکدیگر حرکت 
مى کنند. حتى جایى که ناامیدى 
حاکم است، امید در عمق و لایه هاى 
زیرین آن نهفته است؛ پس مى توان 
نوسان و دیالکتیک امید و ناامیدى 
را در رمان نیز مشاهده کرد که در 
مضامین مختلف بازنمایى مى شوند.» 

حوزه  پژوهشگر  کوثرى،  مسعود 
ارتباطات، فرهنگ، موسیقى و توسعه، 
عضو هیات علمى و مدیر گروه ارتباطات 
اجتماعى دانشگاه تهران و فارغ التحصیل 
رشته جامعه شناسى در مقطع دکترى از 
دانشگاه تربیت مدرس است.  از کوثرى آثار 
متعددى به چاپ رسیده است که عناوینى 
همچون «بازى هاى رایانه اى»، «کاربرد 
تحلیل عاملى در علوم اجتماعى»، «اطلس 
ایران: اجتماعى- اقتصادى و فرهنگى»، 
«انقلاب اسلامى، جامعه و دولت»، «اصول 
و مبانى سیاست فرهنگى در جمهورى 
اسلامى ایران» و «گرافیتى: رویکردى 
انتقادى» از آن جمله به شمار مى آید. از 
او به تازگى کتاب «درآمدى بر موسیقى 
مردم پسند» در اختیار مخاطبان قرار گرفته 
است. این کتاب در دو بخش نوشته شده 

است که بخش اول شامل «تعریف موسیقى 
مردم پسند»، «تاریخچه و جریان هاى 
عمده»، «نظریه هاى موسیقى مردم پسند»، 
«مخاطبان موسیقى مردم پسند»، «صنعت 
موسیقى»، «مصرف موسیقى مردم پسند»، 
«سرمایه فرهنگى و مصرف موسیقى»، 
«جنسیت، هویت و موسیقى مردم پسند»، 
و  ایران»  در  موسیقى  «گفتمان هاى 
«موسیقى مردم پسند ایرانى» و بخش دوم 
شامل «مداحى پساانقلابى»، «نشانه شناسى 
موسیقى مردم پسند» و «آدورنو، هایدگر 
و معناى موسیقى» است.  در بخشى از 
کتاب آمده است: «در هیچ نقطه اى از تاریخ، 
موسیقى این چنین اهمیتى در زندگى 
روزمره پیدا نکرده است. نگاهى کوتاه به 
تاریخ فرهنگى موسیقى نشان مى دهد که 
تنها در قرن بیستم است که موسیقى با 

چنین گستردگى اى وارد زندگى روزمره 
مردم جهان شده است. نه تنها در همه جا(در 
تاکسى ها، متروها و فروشگاه ها) موسیقى 
به گوش مى رسد، بلکه آلبوم هاى متعدد 
موسیقى در منازل و در میان وسایل 
نوجوانان و جوانان یافت مى شود. موسیقى 
کلاسیک(در غرب) و سنتى(در کشورهاى 
شرقى) با همه شکوه و عظمت شان با رقیب 
جوان و پر شروشورى مواجه شده اند که 

ادعاى تملک همه چیز را دارد.»

معرفى کتاب 

درآمدى بر موسیقى مردم پسند دوگانه امید و ناامیدى در رمان فارسى 

هدف شان اجراى جنایت هاى سازمان یافته در سرتاسر 

در گفت وگو با  میثاق خلج  بررسى شد؛ در گفت وگو با  میثاق خلج  بررسى شد؛ 

﹋︡ام ﹝﹢︔︣︑︣ ا︨️؟ ﹋︡ام ﹝﹢︔︣︑︣ ا︨️؟ 
 ﹌﹠︗ ︣ ︣ ︗﹠﹌  اد︋﹫︀ت︋  ︣ اد︋﹫︀ت ︀︀ اد︋﹫︀ت︋  ︣ اد︋﹫︀ت ︗﹠﹌︋   ︋﹌﹠︗

آرمان ملى- بیتا ناصر: نه مى شود روى واقعیت  جنگ چشم بست و از آن غافل شد و نه مى شود از مخاطرات ترویجى 
و تبلیغى داستان هاى جنگى غافل شد. خصوصا در شرایطى که پاى سیاست هم به ماجرا باز بشود و بخواهد با رفتار 
پروپاگانداوار، از عواطف و احساسات مردم سوءاستفاده کند. با این همه، بسیارى از شاهکارهاى جهان ادبیات، متاثر از 
فضاى جنگ و فجایع جنگى نوشته شده اند... میثاق خلج، مترجم ادبى در این باره معتقد است؛ در این میان نویسندگان 
نقش مهمى بازى مى کنند؛ بعضى سعى دارند با بى گناه نشان دادن یک طرف جنگ، حس وطن پرستى را به خواننده 
خود القا کنند یا از قدرت، شکوه جنگ، شجاعت و صلابت طرف دیگر جنگ بنویسند که در هر دو صورت اثر ادبى خلق 

شده مى تواند تأثیرات روانى زیادى روى مخاطبان بگذارد. این گفت وگو را در ادامه مى خوانید. 


